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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 08/ 29 ؛پنجمو سی ۀجلس

ن  س  در  المؤمنی  بوا بعض الرأی ببعض  خارج باید مصداق فرمایش امی  یتولد   ،باشد که فرمودند: »اضن

-که می  کردمتفاوت دارد. این را برای این عرض    سۀ درس با جلسۀ فتوا و استفتا . لذا جلواب« صمنه ال

داشت    به بحث تقلید   توان رویکرد دیگریهای گذشته داشته باشیم که آیا میخواهیم نگاهی به حرف

ی باشد که تاکنون به آن رسیده ن ؟ که نتیجۀ آن خلاف چی   ایم یا خی 

ی گفته می   ه است؟های علما( چه بود های گذشته )حرفاگر پرسیده شود خلاصۀ حرف ن شود: ما چی 

شود مرجع علمی و جاهل هم برای به نام تقلید داریم و تقلید هم رجوع جاهل به عالم است و عالم می

می شد که کلم آموزد.  عمل  بگویی   ۀمعلوم  شما  ندارد،  خصوصیت  اتباع  د تقلید  تصدیق، متابعت،   ،

 ... .   و  رجوع

زیرا همانطور که    ؛شد که لجنه مشکلی نداشته باشد   ر قرا  . بحث بعدی بحث لجنه بود )لجنة الافتاء( 

ن بتواند مرجعیت علمی داشته باشد.   قرار شد اگر شخص بتواند مرجعیت علمی داشته باشد، گروه نی 

پ  »مانند سازمان  ؛خواهند داشته باشند حالا این گروه هر مبنایی می 
ُ
داند یا  آرا را ملاک می اق که اتف  «کا

یت آرا را ملاک میهامثل بسیاری از سازمان  دانند. ی دیگر که اکیر

هم علما   کلمات 
ً
ن معمولا ما  ی  و  شد  بیان  است که  را اضافه  نکتۀ  خودمان   ای  تقلید    از  نکردیم.  بیان 

ن  کنند. این مبنا لوازمی  ، رجوع جاهل به عالم است که جاهلان به عالمان مراجعه میموارد مانند سایر  نی 

مراجعه   ،زیرا در رجوع جاهل به عالم، ملاک  ؛صحیح بودن رجوع به لجنه است  ،دارد که از جملۀ آن

 . مراجعه کرد  حقوقی و شورای افتاء، شخصیت لجنه توان بهبه شخص نیست و می

ن می د نی 
ِّ
کت  شخصیت حقوقی   تواند می  باشد و همتواند شخص حقیقی  مقل باشد.    ، بانک و... مانند شر

می اداره  مرجع  فلان  فتوای  اساس  بر  کت  شر یا  بانک  این  شود  گفته   
ً
تقلید    . شود مثلا از  منظور 

کت است ،  شخصیت حقوقی  ن شر کت مقلد آن کسی که    . برنامه و قوانی  البته ممکن است اعضای شر

اما  باشند  میت  بر  باقی  است  ممکن  آنها  از  برخن  و  نباشند  است  او  فتوای  اساس  بر  کت  ن شر قوانی 

کتی که تازه تأسیس شده است  از م  شر
ً
و   اساس بقای بر میت  د بر توان نمی   کردهعی تقلید نمیجر و قبلا

 . شود اداره  فتوای مرجع متوقن 

ن   الذکاء الاصطناعی )هوش مصنوعی(  در رجوع جاهل به عالم، آیا هوش مصنوعی بدهد ) اگر نظر    نی 

؟(  می ضابطه اقتضا کند معتیر است و    و تواند اجتهاد کند و اگر اجتهادکند، نظر او معتیر است یا خی 

داده است. گاهی  بهیی  مصنوعی  هوش  رجوع    1های  در  است که  تقلید  بحث  به  نگاه  و  مبنا  یک  این 

 
مسائلی که در حال شدن است به    اجازه دهیم  د یبا گویم  کنید؟ بنده میپرسند چرا در حوزۀ هوش مصنوعی ورود نمی. از ما می 1

امون آن بحث کرد  کوین و ... هنوز در حال تحول است. باید دقت شود که  زیرا هوش مصنوعی، بیت  ؛استقرار برسد تا بتوان پی 
 مجبور شویم پول کلاین هزینه کنیم تا آن کتاب

ً
ی گفته نشود تا بعدا ن    ها جمع شود و برای حوزه بد باشد. چی 
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لوازم آن از  بود که  عالم  به  اگرچه    ،جاهل  لجنه است  و  به هوش مصنوعی  مطرح    علما جواز رجوع 

مسنکرده به  نگاه  این  اگر  دارد.  بسیاری  لوازم  نگاه  این  مانند ئاند.  ایط  از شر بسیاری  باشد،  تقلید  لۀ 

است ممکن  بلکه  ندارد،  دلیل  و...  ذکوریت  ایمان،  مولد،  یا    طیب  باشد  نداشته  مولد  طیب  کسی 

 د. حلی را هم پشت ش نهمسلمان نباشد ولی بسیار دقیق و زیبا استدلال کند که شاید علامه

ط لازم است و   ط کاقن نیست،  کار می  حداقلالبته اگر گفته شود رجوع جاهل به عالم شر باشد و شر

های دیگریلازم می ن ن  آید چی   بیان کردیم که ما یک عناض ثابت برای مفهوم داریم و مطرح شود  نی 
ً
. قبلا

وطی ط لازم است و عنصر علی البدل، شر است که   یک عناض علی البدل داریم؛ عنصر ثابت همان شر

وط باز میوجود یکی از آ شود ولی علمای ما نها کاقن است. اگر کسی این را بگوید جا برای بسیاری از شر

 اند. این را نگفته

« این نگاه به تقلید بوده است، لذا تقلید را از موضوعیت انداختیم و بسیاری از 8لۀ  ئاز ابتدای »مس

ایط را حذف کردیم و تقلید را به متابعت معنا کردیم.   شر

 به جای عبارت سید ماتن پیشنهاد 

 « . مجتهد واحد او متعددین او مجموع بینهم شوری علی وجه الاستناد  2اتباع   : لتقلید »ا

ن عروه     شود. داده می   بعد از تتبع و تحقیق، این پیشنهاد به جای میی
ً
تقلید از    در کنار در این عبارت اولا

ام«   ن ن عروه آمده بود »الیی  در میی
ً
واژۀ اتباع استفاده کردیم تا بگوییم واژۀ تقلید خصوصیت ندارد. ثانیا

از متابعت استفاده کردیم که نوعی به جای آن  آ   که ما  به مرز عمل نرسد، ت  زیرا   ؛ن استعمل در  ا 

تقلید نیست. اتباع به مفعول اضافه شده است نه به فاعل یعتن متابعت کردن عامی ازمجتهد واحد یا 

اینجا   )متعدد برای شورای فرضن   متعدد  اعلمیت مردد است. در  نفر در  ن چند  بی  است که شخصی 

ن آنها جمع کرده است.(   یا شوری  شورا نیست، بلکه چند مجتهد هستند که مقلد در فرض خودش بی 

ن این مجموع که در کشورهای اسلامی می)شوری ناظر به شخصیت حقوقی واقعی است   باشد که در بی 

ن مجموعه. اگر  باید مشورت باشد. پس بینهم شوری یعتن یک شخصیت حقوقی بر اساس مشورت بی 

 ( . بر اساس مشورت نباشد که لجنه نیست و این بینهم شوری اشاره به لجنه دارد 

باید  تقلید  می  در  تقلید  ثابت  عنصر  و  باشد  مذکور  پس    باشد. استناد  تفاوت پیشنهاد  عروه  ن  میی با 

  دارد بسیاری  
ً
ن ما بر روی ال. مثلا ن مجتهد  یی ن تا آخر عمر دست نگذاشتیم. بر تعیی  ام به معنای بنا داشیی

ن  ام، متابعت آوردیم و نگوییمعی ّ ن ست؟ چون گاهی پس استناد برای چی  د  دست نگذاشتیم. به جای الیی

 استناد باشد. این نگاه اول و نسان متابعت میا
ً
کند ولی مستند به کسی نیست در حالی که باید حتما

 .  خروخر نگاه اول بود 

جاه یا گفتمان دیگری را بیان کنیم. نگاه به  امروز می
ِّ
ت خواهیم نگاه خود را به تقلید عوض کرده و یک ا 

 اقتضائلید بایقت
ً
 ات آن بسیار متفاوت با نگاه اول است.  د نگاه دومی باشد که قهرا

 
تـباع2 باع.  . ا 

ِّ
ت    یا ا 
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 تقلید، متباعت، تصدیق و 
ً
 ؟  خی  ... محض رجوع جاهل به عالم با وجوب متابعت است یا  آیا واقعا

 تقلید برای عصر غیبت تعبیه شده است
ً
را     قرار است جای مراجعه به امام  ،ما و مراجعه به عل  اولا

د  و قبل از ایشان مانند     د زمان جوادین  نگذارند مانخاص میند یا نائب  حاضن     یک وقت امام  . بگی 

برای زمان    آمدند ب شوند  ئ خواستند غامی  ائمه  اما وقتی   که جریان وکالت راه افتاد.   زمان امام کاظم  

امامغیبت   جایگزین  را  ی  ن آنها   ،کنند     چی  فرمودند  و  علما گذاشتند  در دست  را  شیعیان  لذا دست 

 نها هستم.  بر آحجت بر شما هستند همانگونه که من حجت 

م، مقصود  . نمیشود دیگر ضف مرجعیت علمی نمی   ،اگر تقلید این باشد  خواهم در بحث زعامت بیر

مردم مراجعه می بلاد است که  علمای  ن  پ همی  تا  و سی   علما میکردند  از  را  علمای  یاز  و   ، دینگرفتند 

می مدیریت  را  از  مردم  جدای  علما  و  هدایتگرینکردند  نقش  علمی،  مرجعیت  ن   قش  نی  داشتند.   ... 

شده است و علما به  تنطیم اسناد رسمی توسط علما انجام می  . بوده است      قضاوت که از زمان ائمه

شدند. همۀ اینها در قالب ها درگی  میو گاهی با حکومت  پرداختند می  ...   اجرای حدود، احقاق حقوق و 

 البته گاهی هم کسی در رأس هرم بوده است.  . ه است گرفت رجوع مردم به علما صورت می

ایط جای خود را باز می  کسی که کناگر بگویم ماهیت مراجعۀ مردم به علما این است، لذا آن شر
ً
د، مثلا

زن بودن  اما وی برای این کار مناسب نیست. یا    3طیب مولد ندارد و ممکن است آدم خویر هم باشد 

 یهودی بیاید استنباط کند و اگر خائن نیست کمک علما هم بکند ولی  4. را در مواردی قبول کنیم
ً
 یا مثلا

 تواندمرجعیت داشته باشد. این نمی 

بپذیریم، مس بتوانیم آن را  به تقلید و مرجعیت باشد و  نگاه  این  این نگاه  له متفاوت میئاگر  شود. در 

ین لفظ، لفظ تقلید است. دیگر کلمۀ مرجعیت علمی و    5تقلید هم به معنای لغوی هزن است. ... ر  بهیی

نیست، بلکه به معنای معهود در ذهن ما است   «ما بر گردن مرجع بیاندازیم» که آقای خویی فرمودند  

ای را بر گردن خود بیاندازیم و البته اگر کسی با این که باید زیر چیی مرجع تقلید رفت و ما باید قلاده

ن دست به  اگر این نگاه گفته شود همه چ  د درست است. یر را به کار ب  غی  از تقلید   عنایت، واژۀ دیگری ی 

ایطی که علما گفتهدست هم می  شود. اند جا باز میدهد و برای آن شر

هایی را در آوریم  ماگر بتوانی 
ن ها شود. البته این حرفحرف ما از ضف ادعا خارج می  ،از دل روایات چی 

 گوید چقدر خوب و درست است.  می ،شنود زیرا وقتی انسان می ؛ضف ادعا نیست

مضافا الی اقتضاء الأرضیات   –لو بنینا علی استفادة ما ذکر و استخراجه من بعض المأثورات الروائیة  

بسند یمکن ان یعتمد علیه و هو    تن البطائ  یر حمزهمکن استفادته من مثل ما رواه علی بن الا   –الحاکمة  

بن جعفر   الحسن موسی  ابا  : سمعت  السلام    –:»قال  المؤم  –علیهما  مات  اذا  علیه  یقول:  بکت  ن 

 
  زاده هرچه باشد اهل جهنم است،کنار گذاشته شود. گوید حرام. باید آن روایات که می3
وط به ولایت را قبول کنند یا نه؟ نگاه کنید به عنوان مقالۀ امکان. بنده دو مقاله دارم که آیا زنان می4 سنجر  توانند کارهای مشر

   تصدی زنان. 
ن گردنبند بر گردن زن توسط همش   . تقلید 5  . است مانند انداخیی
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ء الاسلام ثلمة لا یسدها    قن   6الملائکة ... و ثلم  ن ؛ لان المؤمنسیر الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور   ی 

 « المدینة لها

    از مناقشه نیست، زیرا علی بن حمزه بطائتن بعد از امام کاظم: یعتن سند خالی  یمکن ان یعتمد علیه

ن تازیانه»  : فرمودند     شب مرگش امام رضا در  واققن شد و   ن بزنند زمی  ای بر او زدند که اگر به اهل زمی 

ن شخصی است. لکن گفته« شودپر از آتش می کرده روایت می  ، نقلاند او تا قبل از وقف. راوی چنی 

ن شعیان مانند ک  آکردند و  است و بعد از وقف، اصحاب از واقفه نقل روایت نمی مطوره لاب م  نها بی 

 چون سگ نجس است و خیس همبودند  
ً
 بیشیی اجتناب می   از آن  شده  که اولا

ً
 ظاهرا

ً
وقتی    شود و ثانیا

د. شود بوی بدی به خود میسگ خیس می   گی 

بلکه مؤمن فقیه مقصود است. مؤمن فقیه در   نیست  بعد، هر مؤمتن مقصود  به قرینۀ  این روایت 

 ها مشهورتر است. ت، مؤمن در آسماناروایبرخن زیرا طبق  ؛کنند کند، فرشتگان گریه میوقتی فوت می

ایجاد می ی  مرگ مؤمن در اسلام شکاقن  ن ( که هیچ چی 
ً
ة لم 

ُ
ث الفقیه قن الاسلام  المؤمن   

ُ
م  موت ل 

 
)ث کند 

د. پس اگر کسی  جای آن را نمی د و آب از آب تکان نخورد او مؤمن فقیه نیست. بلکه مؤمن  ی  مبگی 

 فقیه باید اثر داشته باشد که اگر مُ 
 
 رد خ
 
  ممکن است    چهاگر   ، ایجاد شود ل

ً
 بعدا

 
 آن خ
 
 پر شود ولی به ل

ان نمی  جیر
 شود. آساین

 فقهایی که ما باید به آ    امام کاظمفرمایش  
ن قلعه هستند  ور و  سُ   آنها   کنیم. مینها رجوع  نسبت به همی 

ن  ن میمی  و قلعه که فقط مرجعیت علمی نیست، بلکه هادی نی  -باشد و اگر به حکومت برسد زعیم نی 

.  حجت هستند   نها بر شما آنها حجت هستم و آ  اند که من بر به ایشان ارجاع داده  را   ما     شود. امام

از جایعتن هر موقعیتی که من دارد  آنها  دارند، لکن حجیت  ن  نی  آنها  از   بن،  من است و حجیت من 

 خورد. باشد. لذا حجیت فقها یک واسطه می جانب خدا می

علیکم و انا حجة الله    تی یها الی رواة حدیثنا؛ فانهم حجاما الحوادث الواقعة فارجعوا ف روایت بعد: »

 « {علیهم}

ت می عثمان بن عمری نامۀ اسحاق بن یعقوب را محمد بن و وقتی  شومب می یفرمایند من دارم غاحصرن

ت رساندند، بر اساس ن غیبت بوده به نزد حصرن  است.  همی 

   ادامه بحث در جلسۀ بعد ... . 

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 

 
فاعل فعل، مصدر خود فعل  6 نائب  یا  فاعل  باشد چون  الف و ب  اگر دو مورد   .

ً
ثلمة م   ل 
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ٌ
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ُ
ث م   ل 

ُ
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ٌ
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ُ
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ُ
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قع« میاست، فعل به معنای »وقع« می بٌ  باشد. هرگاه مصدر، فاعل فعل خود شود، آن فعل به معنای »و  ب  ضن  باشد، مانند ضن  
بٌ.   ع ضن
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